
معصوم شیخ الاسلامی
آموزگار و مدرس دانشگاه فرهنگیان بروجرد

پژوهش آری، جشنواره نه

یادم می آید شــاید ده ســال پیش، در یکی از مجلات رشد 
تیتر مقالــه  ای توجه مرا به خود جلب کرد: »هر معلم باید یک 
پژوهشگر  باشد.« راســتش این تیتر آن قدر گویا و جذاب بود 
که بدون نیاز به مطالعة متن هم می شد عمق آن را درک کرد. 
برای من که آن قدر جذابیت داشــت و عمیق بود که دوســت 
داشــتم همان موقع به جای متن، خودم آن را تحلیل کنم. آن 
روز نمی دانســتم که شاید در پس این جمله، برنامه هایی برای 
پژوهشــگر شدن معلم باشــد اما اگر هم بود از نظر من خیلی 

عالی بود.
در نظر من، معلم پژوهشــگر معلمی بود که برای حل مشکل 
رفتاری دانش آموزانش شــروع بــه مطالعه، تحقیق، مصاحبه و 
پرس وجو می کند و بعد مطالعاتش را به اجرا می گذارد و سپس 

نتیجة کارش را می بیند و لذت می برد. 
شاید هم خاطرة این تجربه زیبایش را برای دیگران بنگارد.

در نظر من، معلم پژوهشــگر معلمی بود که گاهی برای حل 
مشکل آموزشــی ای که در یک درس خاص برای دانش آموزان 
پیش آمده اســت، با پرس وجو از دیگران و به کمک همکاران، 
روشــی را در کلاس اجرا می کند و آن را به نقد همکاران خود 

می گذارد و بعد از اصلاح، تدریس خود را بهبود می بخشد.
از نظــر من، معلم پژوهشــگر معلمی بود کــه هرگاه طرح و 

برنامــه ای از طرف مقامات بالاتر به او ابلاغ می شــود، با نگاهی 
موشکافانه و علمی آن را بررسی می کند و بعد، با بهترین شیوة 
ممکن، طرح یاد شده را به اجرا در می آورد و در صورت نیاز، به 

نقد مشکلات و مسائل مربوط به آن می پردازد.
از نظر من، معلم پژوهشــگر معلمی بود که گاهی با تأمل بر 
تمامی اتفاقات روزانة کلاس و تحلیل جزء به جزء کار خود، به 

رفتارهای درست تر و تربیتی تری در حیطة کاری اش می رسد.
این بود کــه آن تیتر برایم جذاب شــد. فکــر آیندة زیبای 
فرزندانمان با پژوهشــگر شدن معلمان، لحظات زیبایی را برایم 
ایجاد کرد و چقدر دلم می خواســت همة این ها هر چه سریع تر 

اجرایی شود.
آن روز آن مقاله را نخواندم ولی  در ذهن خود چنین رویایی 
از معلم پژوهشــگر ســاختم و منتظر اجرایی شــدن آن تیتر 
ماندم. چندان طول نکشــید که انواع ایــن پژوهش ها در قالب 
دستورالعمل ها و بخشنامه ها روانة مدارس گردید. اقدام پژوهی و 
معلم پژوهنده، درس پژوهی، کنش پژوهی فردی و روایت پژوهی.

سال اول اجرای این طرح ها بسیار خرسند و خوشحال از برآورده 
شدن آرزویم، سعی کردم هم مجری باشم و هم راهنمای همکاران. 
اهداف زیبای طرح ها را می خواندم و به همة آن ها ایمان داشتم ـ 
البته هنوز هم دارم ـ و با شــوق فراوان و انرژی تمام به همکاران 

هرمعلـم
يکپژوهشگـر
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کمک می کردم؛ آن قدر که در کلاس های آموزشی، به سادگی این 
طرح ها را آموزش می دادم و فواید آن ها را می گفتم. چندی بعد، 
سیل طرح های زیبای همکاران از دل کلاس ها بیرون آمد. چقدر 
زیبا مشکل پرسش های شفاهی حل شده بود و دانش آموز بدرفتار 
به یک دانش آموز مؤدب و دلخواه تبدیل شده بود! وای که چقدر 

از نتایج این طرح ها خرسند بودم!
اما هنگامی که داوری طرح ها بــرای دادن رتبه به معلمان و 
ارسال کارهای برتر به استان و کشور شروع شد، اتفاق دیگری 
افتاد. در داوری ها یک طرح به خاطر نداشــتن فهرست. طرح 
دیگر به خاطر نداشــتن قالب اقدام پژوهی یــا درس پژوهی یا 
...، یکــی به خاطر کم بودن منابــع و مآخذ علمی و دیگری به 
دلیل استفادة انحصاری از تجربة دیگران مردود شد. در نهایت، 
طرح هایــی پذیرفته شــدند که در قالب های دســتورالعمل ها 
نگاشــته شده بودند و منابع نظری فراوان داشتند و پیش از آن 
هم کسی شبیه آن ها را اجرا نکرده بود. البته شاید این طبیعی 

باشد که هر داور ملاک و معیار خود را داشته باشد.
بــا نگاهی اجمالی به  طرح ها متوجه شــدم که طرح های برتر 
مربوط به معلمانی است که حداقل چند واحد دانشگاهی روش 
تحقیق گذرانده اند. طرح های مردود گاهی بسیار جالب و ابتکاری و 
تأثیرگذار بودند اما قالب روش های پژوهش دانشگاهی را نداشتند.
داوری ها به پایان رســید. بعد از اعلام نتایج،  سیل اعتراضات 
بجا و نابجای معلمان سرازیر شد که، آری ما بی انگیزه شده ایم 
... این همه زحمت   و فقط انتخاب یک عدة خاص و ...؛ راستش 
با خود می گفتم، چه اعتراضات بی موردی! ما که نمی توانیم همة 
طرح ها را ارسال کنیم. به هر حال هر کس که بازندة بازی باشد، 
اعتراض می کند و این طبیعی است. گذشت، تا اینکه سال بعد 
و سال های بعد، آمار شــرکت کنندگان این طرح ها پایین آمد 
و ادارات برای رتبه آوری مناطقشــان دســت به اعمال فشار به 
مدیران و مدیران هم به معلمان زدند و آن وقت تازه فهمیدم که 
بی انگیزگی یعنی چه. تازه فهمیدم جشنواره ای کردن و رتبه ای 
کردن پژوهشــگری یک معلم یعنی چــه. از آن روز تا به حال، 

هنگام شروع طرح ها این سؤالات مرا ناامید می کند:

تا اینجــای کار متوجه نکته ای شــده ام و آن اینکه با اجرای 
این گونه طرح ها شــاید پژوهشگر تربیت کنیم ولی معلمی را از 
آن ها می گیریم؛ زیرا در این سؤالات نه اثری از دانش آموز هست 

و نه معلمی.
البته امروزه سؤالات پیشرفته تر شده است:

ببخشــید ... چه موضوعی انتخــاب کنیم که 
رتبه آور باشد؟

کلاس هــای آموزشــی ای کــه داوران برگزار 
می کنند، کجاست؟

سایت هایی را هم که درس پژوهی و اقدام پژوهی 
می فروشــند، معرفی کنید؛ البتــه برای نمونه 

می خواهیم!

چند منبع باید داشته باشیم؟

اصلًا داور کیست تا با او مشورت کنیم؟

کدام روش تدریس برای داوران جذاب تر است؟

چه وســیله ای درست کنیم که تا به حال داوران 
آن را ندیده باشند؟

گزارش کتبی را چگونه بنویسیم که کامل باشد؟
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رقابت بر ســر دعوت از داوران و اســتادان و 
صرف هزینه ها در مدارس برای این طرح ها بالا 
می گیرد؛ نان داوران و ســرگروه های آموزشی 

 توی روغن می رود و ... .
دربــارة  دادن  توضیــح  بــرای  امســال 
درس پژوهی به مدرســه ای دعوت شدم. قبل 
از شروع مراحل کار، در میان صحبت ها گفتم 
که امســال داوری را قبول نکرده ام. همان جا 
مؤدبانــه  عــذرم را خواســتند و حتی حاضر 
نشــدند به مطالب من و مراحــل کار گوش 

کنند.
از حق نگذریم، بودند تعدادی از همکاران که 
معتقد بودند این طرح ها به یادگیری روش های 
فعــال آن هــا در کلاس کمک زیــادی کرده 
اســت اما وقت گیری اجرا و بعضی از فرم های 

کلیشه ای آن ها را هم آزار می داد.
راستی چرا این طور می شود؟ چرا طرح هایی با این اهداف زیبا ـ 
که اگر درست هم اجرا شوند حتماً  نتایج خوبی خواهند داشت ـ 
این قدر به بیراهه می روند؟ به نظر نگارنده، جشــنواره ای کردن 
پژوهشــگری به دلایل زیر عامل انحراف از مسیر تربیت معلم 

پژوهشگر است.
1. تبدیل طرح هایی که بایــد در محیط  واقعی کلاس انجام 
شــود به روش های خاص و مصنوعی، که فقط برای رتبه آوری 

صورت می گیرد.
2. وارد شدن طرح ها در قالب های کلیشه ای پژوهشی به جای 
ساده نگاری واقعی از مطالب و اتفاقات کلاس، هم جذابیت کار 
را کاهش می دهد و هم باعث می شود تعداد زیادی از همکاران 

که تجربه های والایی دارند، از ترس ناآشــنا بودن با روش های 
دانشگاهی وارد این مقوله ها نشوند.

3. اعلام رتبه های برتر و محــدود باعث بی انگیزگی اکثریت 
همکارانی می شود که رتبه نیاورده اند.

4. آشنایی بعضی همکاران رتبه آور باعث شرکت چندین باره 
و رتبه آوری تقریباً دائمی آنان می شود.

5. مدیــران و معلمــان بــرای رتبه آوردن حاضر می شــوند 
هزینه هایی را متحمل شــوند که تأثیر چندانی بر اصل آموزش 

و تربیت ندارد.
6. فــروش طرح های اینترنتــی بالا می گیرد و کســب وکار 

سودجویان رونق پیدا می کند.
7. طرح ها کم کم از واقعیــت  به طرف خیال پردازی می روند؛ 
به طــوری که بعضی از طرح ها فقط در قالبی درســت و دقیق 

نوشته می شوند اما هیچ گاه به اجرا در نمی آیند.
8. معلمــان از برنامه های این چنینی خســته می شــوند و 

اعتمادشان به همة چیزهای خوب از بی می رود.
9. اقدام  پژوهی تلاشــی ســاده برای ارتقاء دانش آموز است؛ 
کاری که شــاید بیشــتر معلمان هر روز انجام می دهند اما آن 
را نمی نویســند؛ چون نوشتن در قالب هایی که تعیین می شود، 
حوصلة آن ها را سر می برد. سخت کردن چیزهای ساده به خاطر 

مثلًا علمی کردن آن ها بیزاری می آورد.
10. اقدام پژوهی و معلم پژوهشــگر تربیت کردن با روش های 
دانشــگاهی درس دادن و اجرا کردن باید تفاوت داشــته باشد. 
اقدام پژوهی معلمان باید از کف کلاس ها بیرون آید نه از درون 

منابع و مآخذ ترجمه شدة ثقیل و سنگین.
دوستان، به اعتقاد من درس پژوهی، اقدام پژوهی و ... 

یک فرهنگ است نه یک طرح، مسابقه یا جشنواره.

در نظر من، معلم 
پژوهشگر معلمی 
بود که برای حل 
مشکل رفتاری 
دانش آموزانش 
شروع به مطالعه، 
تحقیق، مصاحبه و 
پرس وجو می کند 
و بعد مطالعاتش را 
به اجرا می گذارد 
و سپس نتیجة 
کارش را می بیند و 
لذت می برد

خطرات
پژوهش های 
جشنـــواره ای

هزینه های نامرتبط با آموزشتقدم رتبه آوری بر طرح پژوهشی

گسترش طرح های غیرکاربردیرواج طرح های پژوهشی کلیشه ای

بی اعتمادی معلمانرقابت ناسالم و کاهش انگیزه
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